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   Abstract 
The religious devotion of many learners faces significant challenges due to dogmatism 
and a superficial approach in understanding religion. Utilizing the components of 
wisdom in designing the principles of religious education can lead to the formation of 
a deep and profound cognition among learners regarding religious knowledge. 
Consequently, the objective of this research is to extract the components of wisdom 
and to deduce their implications for the principles of religious education. The 
descriptive-analytical method was used to extract the components of wisdom, and 
Frankena's deductive method was employed to deduce the principles of religious 
education. The research population encompassed all theories in the field of wisdom, 
with the sample consisting of the most highly-cited theories in this domain. After 
extracting the most relevant components of these theories to religious education, and 
by basing them as factual propositions combined with the normative proposition, the 
principles of religious education were deduced. The findings include new principles of 
religious education: "Enhancing religious awareness and insight," "Abandoning 
religious prejudices," "Utilizing one's own religious experiences," "Reflecting on 
religious knowledge," "Critically examining one's own and the community's religious 
beliefs," "Striving to answer religious questions and doubts creatively," "Understanding 
and regulating one's own religious cognitions," "Utilizing religious knowledge to 
resolve life's challenges," "Strengthening religious spirituality in accordance with 
religious teachings," and "Managing emotions." The research findings indicate that 
achieving a profound understanding of religious knowledge necessitates attention to 
three domains: cognitive, affective, and practical-experiential. This means an 
individual can attain a profound religious understanding by effecting desirable changes 
in all three domains, particularly the cognitive dimension. It is recommended that these 
new principles be used in designing the religious education curriculum .  
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 چكيده
هاي جدي مواجه است.  نگري در فهم دين با چالشگري و سطحيدليل قشري داري بسياري از متربيان به دين

گيري شناخت عميق و ژرف  تواند منجر به شكلهاي خرد در طراحي اصول تربيت ديني مي لفه ؤ استفاده از م
  هايدلالت استنتاج  خرد و    هايمؤلفه رو استخراج  متربيان نسبت به معارف دين شود. لذا هدف پژوهش پيش

هاي خرد از روش توصيفي و تحليلي و براي استنتاج ي است. براي استخراج مؤلفه ني د  ت يدر اصول ترب  هاآن
اصول تربيت ديني از روش استنتاجي فرانكنا استفاده شده است؛ جامعه پژوهش شامل همه نظريات حوزة  

هاي لفه ؤترين مخرد، و نمونه آن دربردارندة پراستنادترين نظريات اين حوزه است. بعد از استخراج مرتبط 
اين مؤلفه  قرار دادن  مبنا  با  ديني،  تربيت  با  به اين نظريات  واقع نوان گزاره عها  با گزاره  هاي  تركيب  در  نگر 

  ي و بصيرت آگاه  شي افزاها شامل اصول جديد تربيت ديني: «هنجارين اصول تربيت ديني استنتاج شدند. يافته
  ي بررسمل در معارف ديني»، «أ ديني خود»، «ت  ات ياز تجرب  منديه بهري»، «ني تعصبات د  گذاشتن كنارديني»، «

شناختِ ي»، «ني پاسخ دادن خلاقانه به سؤالات و شبهات د  يبرا   تلاش»، «خود و اجتماع  ي ني د  يباورها  يانتقاد
  تي معنو  تي تقوي»، «زندگ  هايدر حل چالش  يني از معارف د  منديبهره »، «ا هآن  ميخود و تنظ  يني د  هايشناخت

نگري دهد كه ژرف مي   ها پژوهش نشان » است. يافتهجاناتينمودن ه  تي ر ي مدي در راستاي تعاليم ديني» و «ني د
كه فرد با ايجاد طوري تجربي است؛ به   -در معارف ديني مستلزم توجه به سه حيطة شناختي، عاطفي و عملي

نگري ديني دست يابد. پيشنهاد  تواند به ژرف خصوص بعُد شناختي، مي ه تغييرات مطلوب در هر سه حيطه، ب
 شود در طراحي برنامه درسي تربيت ديني از اين اصول جديد استفاده شود. مي

 

كليدي: قشري  واژگان  ديني،  تربيت  تربيتي،  اصول  سطحيخرد،  ژرف گري،  روش  نگري،  ديني،  نگري 
استنتاجي فرانكنا 
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 بيان مسئله 
است. بشر  پيامبران نازل شده    مين سعادت و رستگاري انسان در دنيا و آخرت برأ دين براي ت 

ها و فسادهاي  علت محدود شدن در حيات دنيايي به گمراهيههاي تاريخي مختلفي بدر برهه
ها بر پيامبران  هاي بسياري را تجربه كرده است. دين در اين برههمختلفي مبتلا شده و ناآرامي

اي براي سعادت و رستگاري در  نازل شد تا بشر را نجات دهد؛ لذا تربيت ديني در هر دوره
انديشد  مادي مي  صرفاًخصوص در دنياي كنوني كه بشر  هدنيا و آخرت بسيار ضروري است، ب

آور ) از بين بردن ترس، شناساندن اشياي سودمند و زيان١٣٨٧آملي (كند. جوادي  و عمل مي
به انسان، رفع نياز انسان در شناخت حسن و قبح افعال، حفظ نوع انساني، تعليم اخلاق و  

هنمايي به زندگي با آرامش، پاسخ به  بستگي اجتماعي، معنابخشي به زندگي، راسياسات، هم
 ).  ٤٨- ٣٩داند (صص. احساس تنهايي و... را ازجمله فوايد دين مي

 شناسي شيوهدر  تخصصي  دانش    ستميس  ك ) «ي٢٠٠٠(  ٢و استاودينگر   ١خرد از نظر بالتز 

(ص.    ي»زندگبنيادين   (  .)١٢٢است  همكاران  و  شامل  ٢٠١٠همچنين گروسمن  را  خرد   (
عمل استدلال  از  خاصي  انواع  از  از    داننديمگرايانه  استفاده  عبور  براي  خردمند  فرد  كه 

نمايد. درباره خرد، نظريات متعددي مطرح  هاي مهم زندگي اجتماعي آنها را مطرح ميچالش
  كه   » را مطرح كرده است٤تعادل خرد  هينظر«)  ١٩٩٨(  ٣استرنبرگ است. در اين زمينه  شده  

. در اين نظريه، دانش ضمني خرد است  ةدر حوز  اتينظر  نيو پراستنادتر  نيتراز معروف  يكي
اي  شود. اين دانش بخشي از هوش عملي و دانش رويهميعنوان هستة خرد در نظر گرفته به

معمولاً    طيشرا  ها، و كارهايي است كه بايد درراست؛ يعني درمورد نحوه چگونگي انجام كا
آيد. در اين نظريه،  انجام داد. خرد از طريق تعامل فرد با زمينه به وجود مي  دهي چيدشوار و پ
طور  شود، ولي بهبراساس مفهوم دانش ضمني و هم براساس مفهوم تعادل مطرح ميخرد هم  

واسطه  به  يدانش ضمن  يريكارگبه: «گونه تعريف كردتوان خرد را از ديدگاه او اينخاص مي
چندگانه    قيعلا  نيتعادل ب  قي(الف) از طر   ي:عموم  ريخ  كيبه    يابدستي  راستاي  در  هاارزش
  هاي نهزمي  به  هاپاسخ  نيبه تعادل ب  يابيمنظور دست و (ب) به  يو فرافرد  يفردني، بيفرددرون 

 
1. Baltes   
2. Staudinger 
3. Sternberg   
4. Balance Theory of Wisdom   



 ١٤٠٤ پاييز، ٣٠، شمارة ١٣فصلنامة علمي علوم تربيتي از ديدگاه اسلام، دورة   ٤٢

 

موجود، و   يطي مح  هاينهيموجود، شكل دادن به زم  يطي مح  هاينهيبا زم  ي: سازگاريطي مح
استرنبرگ در اين نظريه معتقد    ). ٣٥٣  .(ص  شود»يم   في تعر  دي جد  يطي مح  هاينهيانتخاب زم

توان از خرد بدون در نظر گرفتن  است كه ارتباط بين خرد و اخلاق چنان عميق است كه نمي
» را مطرح  ١) «مدل خرد برلين ٢٠٠٠ها صحبت كرد. بالتز و استاودينگر (اي از ارزشمجموعه

بُعد دارد كه داراي دو ملاك كلي خرد (دانش واقعي غني  كرده پنج  در اين مدل  اند. خرد 
گرايي طول  اي درمورد زندگي) و سه فراملاك خرد (زمينهدانش رويه  -درمورد زندگي غني

شناخت و مديريت عدم قطعيت) است.    -هاي زندگيها و اولويتگرايي ارزشنسبي  -عمر
كه  ٣خرد   يفرايند  دگاهي د«  )٢٠٠٨و    ٢٠٠١( ٢انگ ي را ارائه كرده است  ا»  مدل خرد    نيدر 

طوري كه خرد در اين مدل  ؛ بهتجسم)، و مثبت بودن است  ايسه بعد ادغام، عمل (  يدارا
طور  به  نكهيپس از ا  كه شخص  ابدييدست مي  واقع  يزندگ  نداياز فر  ينوع خاصمعناي  به

ها،  هاي مجزا يا متضاد؛ شامل ادغام غيرمعمول ايده(در سيستم  رمعمول يادغام غ كي   يشناخت
خود را از    يهادهيا  دهد،يانجام مرا    هاي شخصيتي)هاي عملكردي و ويژگيعلايق، شيوه

به ارمغان    گرانيخود و د  ي برا  يمثبت  طريق پيامدهاي  نيو از ا  كند يمجسم م  كردن  عمل  قيطر
» را مطرح كرده است. خرد در اين مدل داراي  ٥خرد   ي مدل رشد«  ) ٢٠٠٢(  ٤براون.  آورديم

ي» و  زندگ  ي هامهارتي»، «دانش زندگ»، «قضاوت»، « گرانيدرك دي»، «خودشناسشش بعد «
تعامل با  »، « اتيتجربي»، «ريادگي   يبرا   ير يگجهتي» است. در اين مدل «ريادگي به    ليتما«
از    ي ريادگ«ي فرايند    م يرمستقيغ   ا ي  م يمستق  ك يبا تحر  رشد خرد را  ي»نهاد   طيمح» و «گرانيد

 ٨تون يبراساس پژوهش كل» را  ٧) «مدل سه بعدي خرد ٢٠٠٣(  ٦آردلت .  دن كنيم   ل يتسهي»  زندگ
خود   ينظر  يعنوان الگو مدل به  نياز ا  يار يبس  قاتي . تحقكرده است  ارائه)  ١٩٨٠(  ٩رن يو ب

  شده  فيتعر يو عاطف  ي، تأمليعنوان ادغام ابعاد شناختمدل، خرد به  نياند. در ااستفاده كرده

 
1. Berlin Wisdom Model 
2. Yang 
3. Process View of Wisdom 
4. Brown   
5. Model of Wisdom Development 
6. Ardelt   
7. Three-Dimensional Wisdom Model 
8. Clayton 
9. Birren   
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ابعاد خرد در   .است  مطرح كرده  » را٢خرد   يمدل پنج عامل«)  ٢٠٠٧و    ٢٠٠٣(  ١وبستر  است.
 » خاطرات و    يادآوري»، «ي جانيه  ميتنظ»، «)يزندگ  يات يتجربه ح  اي(  تجربهاين مدل شامل 

مدل خرد  ) «٢٠٠٨(  نگريو استاود  ٣كلر يماي» است.  طبعشوخي» و «گشودگها»، «تأمل درباره آن
.  داند يم  اري و سه فرامع  ياساس  اريمدل خرد را متشكل از دو مع  ني. ااند» را ارائه كرده٤برمن

خرد و «ارتباط متقابل با خود»، «خود   ياساس  اري» دو معيمي» و «رشد و خودتنظي «خودشناس
اگراييتينسب «تحمل  و  فرامعبهام»  سه  ميخرد    اري»  گروسمن دانسته  همكاران   ٥شوند.  و 

در اين مدل، فرد خردمند براي عبور از    .اندكردهمطرح  را    »٦مدل استدلال عاقلانه ) «٢٠١٠(
عملچالش استدلال  از  خاصي  انواع  از  اجتماعي  زندگي  مهم  ميهاي  استفاده  كند.  گرايانه 

عد  شش بُ  يشناسروان  اتيخرد در ادب  يها في توص نيترمتداول   يبا بررس  نويسندگان مذكور
افراد    دگاهيخود به د  دگاهياز د  دگاهي د  رتغيي)  الف: (از  اندعبارت  كه  اندخرد ذكر كرده  يبرا

  ي ها ينيبشي ، پينيبشي پ  يري پذ ، (ج) انعطافريي احتمال تغ  صي در مناقشه، (ب) تشخ  ريدرگ
چگونگ  ياحتمال درمورد  درگ  يمتعدد  نشان  يريگسترش  تشخدهديم  را  (د)  عدم   صي. 

براو) جستـو حدود دانش، (ه  تيقطع مناقشه  يجو  براو(و) جست   ،حل   سازش.  يجو 
مدل از چهار مؤلفه   ني. ااندرا ارائه كرده  »٩مور   يمدل تجربه زندگ« )  ٢٠١٣(  ٨و بلاك  ٧گلوك 

  ق ي طر  نيو از ا  نديكنار آ  يزندگ  هايبا چالش  سازنديكه افراد را قادر ماست  شده    ليتشك
اند از: «حس تسلط»، «گشودگي»، «نگرش  اين چهار مؤلفه عبارت  .برسد  به رشد  شانخرد

بر همدلي درك مبتني  -تأملي» و «تنظيم احساسات و همدلي؛ درك و تنظيم احساسات خود
درحال    يعلم تجرب) در پژوهشي با عنوان « ٢٠١٩(  ١١و لي١٠و تنظيم احساسات ديگران». جسته

تعرخردظهور   مداخلات  ،يعصب  يشناس ستيز  ،ير يگاندازه  ف،ي:  و  عمر  را  طول  خرد   «
 

1. Webster 
2. HERO(E) Model of Wisdom  
3. Mickler 
4. Bremen Wisdom Model 
5. Grossmann   
6. Wise-reasoning Model 
7. Gluck   
8. Bluck 
9. MORE Life Experience model  
10. Jeste 
11. Lee   
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مي انساني  پيچيده  مؤلفهويژگي  داراي  كه    ي رفتارها  ،ياجتماع  يريگمي تصمهاي  داند 
است.    تيو معنو  تيقاطع  نان،ياطمعدم  رشياحساسات، پذ   م يتنظ  ،يشيخوداند  ،پسندجامعه

وست و  با  ٢٠٢٢(  ١استريت گلوك  پژوهشي  در  مدلي  )  فيل:  و  خرد  «پژوهشگران  عنوان 
 »٢عنوان «مدل يكپارچه رفتار خردمندانه يكپارچه از رفتار خردمندانه» به طراحي مدلي تحت

مدل  پرداخته اين  در  كه  مؤلفهاند  شامل  جهت  ،خرد  يشناخت ري غ  هاي خرد  از    ي ر گياعم 
دانش خود/   جملهاز  ،خرد  يشناخت  هايو مؤلفه  يجانيه  مي، تنظگرانيد  يبرا   ي، نگرانياكتشاف
ظرفيزندگ وفراشناخت   هايتي،  (  است.  يملأخودت   ي  گلوك  و  ازجمله  ٢٠٢٢استرنبرگ   (

ارزشي،  گرايي طول عمر، نسبيهاي افراد خردمند را دانش، زمينهويژگي شناخت و  گرايي 
ها، تنظيم هيجاني، همدلي،  ، تأملي بودن، يادگيري از تجربهعدم كنترل   و  تيعدم قطع  تي ريمد

تر  و منافع بزرگ  گرانيمنافع خود، د  نيتعادل ب  جادياگشودگي، تفكر انتقادي، تفكر خلاق،  
 دانند.  مي  مشترك ري خ كي  وجويو در جست مدتكوتاه  نيدر بلندمدت و همچن
تا    ١٣٥٣ال  س داري از  دين   ة حوز   در   ي مل   ي ها ش ي ما ي پ   ه ي ثانو   ل ي حل ) با ت ١٤٠٣اسدي مله خان ( 

داري مردم ايران در ابعاد اعتقادي، پيامد ديني، احساسات و عواطف  به بررسي وضعيت دين   ١٤٠٢
است كه وضعيت  ديني، اعمال و رفتار ديني، نگرش ديني و فراغت ديني به اين نتيجه دست يافته  

است. بخش زيادي از  جز فراغت ديني كاهش يافته ه داري ب داري مردم ايران در پنج بعُد دين دين 
وجو نمود.  داران جست داري سطحي و نه چندان عميق و ژرف دين اين وضعيت را بايد در دين 

آميز  هاي تربيت ديني را برخوردهاي تعصب ترين آسيب ) مهم ١٣٩٥پور و ميرشاه جعفري ( رحمان 
هاي تربيت  هاي ديني ازسوي افراد و همچنين ناكارآمدي نظام ها، بدفهمي فهمي گونه، كج و قشري 

هاي عميقي به پيكره دين، رشد فردي  هاي سطحي از دين در تاريخ ضربه دانند. برداشت يني مي د 
فرمايد: «جاهلان متنسك  باره مي (ع) دراين ن ي رالمؤمن ي ام و اجتماعي جامعه ديني وارد كرده است. 

داران از  لذا تقويت نگرش دين   ). ٢٤٥، ح  ٤٨  . ، ص ١٣٦٦  ، ي آمد   ي م ي (تم   ٣اند»كمرم را شكسته 
كه پيشوايان خود را به  طوري بيت(ع) بوده است؛ به هاي قرآن و اهل دين همواره يكي از دغدغه 

خواهد  منان مي ؤ سوره توبه از م  ١٢٢اند. خداوند در آيه  خردورزي و تفقه در دين دعوت نموده 

 
1. Weststrate   
2. Integrative Model of Wise Behavior   

هِ بِهَتْکِهِ وَ هَذَ . «٣ رُ عَنْ حَقِّ كٌ هَذَا یُنَفِّ كٌ وَ جَاهِلٌ مُتَنَسِّ  ». ا یَدْعُو إِلَی بَاطِلِهِ بِنُسْکِهِ مَا قَصَمَ ظَهْرِي إِلاَّ رَجُلاَنِ عَالِمٌ مُتَهَتِّ
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مطهري   ). ١٢٢، توبه (   ١تا همه به جهاد نروند، بلكه گروهي از آنها براي تفقه در دين كوچ نمايند 
بر بصيرت و  فرمايد كه قرآن كريم دعوت اسلامي را مبتني الف) در ارتباط با اين آيه مي   ١٣٨٩( 

  ص. ص بود ( تفكر قرار داده است و قرآن براي مردم، خود راه اجتهاد و درك عقل را باز گذاشته  
نظر و بصيرت است.  معناي درك ساده چيزي نيست، بلكه درك با اعمال ). «تفقه» به ١٤٣-١٤٢
هاي  وپرورش و اداره گرفته در سطح وزارت آموزش ) با بررسي اقدامات صورت ١٣٩٣ايرواني ( 

مداري منتخب براي اسلامي كردن مدارس از  دارد كه در دوره جمهوري اسلامي دين آن بيان مي 
رويكرد مناسكي پيروي كرده كه متمركز بر آداب و شعاير ديني است و نيز روش تكليف اجباري  

معناي ابتناي  است. پيروي از رويكرد مناسكي در تربيت ديني به ردن آن برگزيده  را براي اجرايي ك 
هاي خرد در  آن بر ظاهرگرايي است. براي ايجاد نگرش عميق و ژرف به دين، استفاده از مؤلفه 

م  ديني  مؤلفه ؤ تربيت  اين  زيرا  است؛  مي ثر  كمك  متربي  به  مقوله ها  هر  به  نسبت  كه  اي  كند 
 هاي نابخردانه و سطحي فاصله گيرد. خردمندانه بينديشد و از برداشت 

هاي مختلف در حوزة خرد و تربيت ديني به پيشينة اين پژوهش دست  با بررسي پژوهش 
توان در چند دسته قرار داد: دسته  اند، مي هايي را كه به رابطه خرد و تربيت پرداخته يافتيم. پژوهش 

هاي آموزش خرد  ) كه به تدوين اصول و روش ٢٠١٨و آردلت (   ٢هايي مثل برويا اول پژوهش 
) كه به استنتاج  ١٤٠٢هايي مانند باقري، تجمليان، افشاني، و وزيري ( اند؛ دسته دوم پژوهش پرداخته 

روش برنامه  و  اصول  يا  مؤلفه درسي  از  تربيتي  داشته هاي  توجه  خرد  و  هاي  سوم  اند  دسته 
  يمحتوا   ل ي را با استفاده از روش تحل   ي ) كه كتب درس ١٤٠٠(   چه ي چل   ي وند ي مانند ش   هايي پژوهش 

هاي مربوط به تربيت ديني بسيار گسترده  . پژوهش اند كرده   ل ي خرد تحل   ات ي و براساس نظر   ي ف ي ك 
توان در دو دسته قرار داد:  ها با پژوهش حاضر را مي ترين اين پژوهش اند، ولي مرتبط و متنوع 

) كه به تبيين جايگاه عقل در تربيت ديني  ١٣٩٩هايي مانند باقري و همكاران ( دسته اول پژوهش 
هايي كه از عقل براي طراحي اصول  اند و دسته دوم پژوهش در معناي عام يا خاص آن پرداخته 

توان به پژوهش  اند. در اين زمينه مي مند شده هاي تربيت ديني در معناي خاص آن بهره و روش 
گرا  گرا و نقد آن براساس جريان عقل ر كه تربيت ديني ظاه   اشاره كرد )  ١٣٨٨جباري و سجادي ( 

هاي بسياري كه به تبيين  دهد باوجود پژوهش مي   اند. بررسي پيشينه پژوهش نشان كرده   ن يي تب را  
 

هوا فِي الدّینِ وَلِیُنذِ . «١ ةً فَلَولا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّ هُم یَحذَرونَ وَما کانَ المُؤمِنونَ لِیَنفِروا کافَّ  . »روا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَیهِم لَعَلَّ
2. Bruya  
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هاي بسيار كمي از مفهوم عقل در طراحي اصول  اند، پژوهش جايگاه عقل در تربيت ديني پرداخته 
بهره  ديني  شده تربيت  پژوهش مند  اين  همچنين  ديني  اند.  تربيت  براي  را  محدودي  اصول  ها 

گيري شناخت عميق و ژرف نسبت به معارف دين  تواند ضامن شكل استخراج كردند كه نمي 
باشد. پژوهش حاضر   بار براي متربيان  اولين  مبنا قرار دادن مؤلفه   براي  صورت  هاي خرد به با 

تواند ضامن  كارگيري آنها مي پردازد كه به مبسوط و جامع به استخراج اصول تربيت ديني مي 
هاي  گيري شناخت عميق و ژرف نسبت به معارف دين براي متربيان باشد. از ديگر نوآوري شكل 

جاد پيوند بين خرد در  توان به «اي هاي اين حوزه مي مربوط به اين پژوهش نسبت به ساير پژوهش 
تحليلي و الگوي    - شناسي و تربيت ديني» و «استفاده از روش پژوهش تلفيقي (توصيفي روان 

هاست  ال ؤ استنتاجي فرانكنا)» در اين حوزة پژوهشي نام برد؛ لذا اين پژوهش در پي پاسخ به اين س 
توان در اصول تربيت  هايي را مي ها چه دلالت اند و برمبناي اين مؤلفه هاي خرد كدام كه مؤلفه 

 ديني استخراج كرد.  

 روش پژوهش

كه  طوريال اول پژوهش از روش توصيفي و تحليلي استفاده شده است؛ بهؤبراي پاسخ به س
پژوهشگر بعد از استخراج نظريات خرد با استفاده از توصيف و تحليل به استخراج و تبيين  

ه است كه بيشترين تناسب را با تربيت ديني دارند. گردآوري اطلاعات  پرداختهاي خرد  مؤلفه
اي انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل نظرياتي  از طريق مطالعه اسنادي و كتابخانه

گيري هدفمند با معيار استنادپذيري  است كه در دنيا درباره خرد مطرح شده و از روش نمونه
است كه در    ١است؛ به بياني ديگر، نمونة اين پژوهش نظريات صريح خردبالا استفاده شده  
اطلاعاتي   ساير    Google scholarپايگاه  استناد  مورد  بيشتر  خرد  نظريات  ساير  به  نسبت 

) كه جزء پراستنادترين نظريات حوزة ١٩٩٨گيرد؛ مثل نظريه استرنبرگ ( پژوهشگران قرار مي
  Wisdom وجوي واژهترين نظريات خرد با جستخرد است. پژوهشگر براي استخراج مهم

به نظريات صريح     ,Spinger, Elsevier, Wiley, APA PsycNetهاي اطلاعاتي مثل  در پايگاه
نظرياتي را كه بيشترين    Google scholarوجو در  يابد، سپس با جستاين حوزه دست مي
گزيند. پژوهشگر بعد از گردآوري پراستنادترين نظريات حوزة  اند، برميميزان استناد را داشته

 
1. Explicit theories of wisdom   



   ٤٧  هاي آنها در اصول تربيت ديني / سيد مهدي روستا و ديگران «خرد» و دلالت هاي  مؤلفه 

 

هاي خرد مذكور در هر نظريه با تربيت  لفهؤخرد، به مطالعه عميق آنها، و سپس به ارتباط م
 شوند.ها با تربيت ديني استخراج ميلفهؤترينِ اين مپردازد و مرتبطديني مي

به س پاسخ  براي  استنتاجي فرانكنا  به ؤ از روش  است؛  استفاده شده  اين طوري ال دوم  كه 
نگر در هاي واقع عنوان گزاره ال قبل به ؤهاي خرد مستخرج در س پژوهش با مبنا قرار دادن مؤلفه 

» به خردمندانه عمل نمود   دي با  ي ني و ژرف معارف د   ق يفهم عم  ي براتركيب با گزاره هنجارين « 
خرد در نگر «گشودگي؛  با تركيب گزاره واقع   مثلاًاست.  استنتاج اصول تربيت ديني پرداخته  

 د ي با  ي ني و ژرف معارف د   ق يفهم عم   يبرا » با گزاره هنجارين « گرو گشوده نظر بودن است
 ي» را استنتاج كرده است. نيكنارگذاشتن تعصبات د » و اصل تربيتي « خردمندانه عمل نمود

 يافته هاي پژوهش

 هاي خرد. مؤلفه١

كند، هاي خرد، كه به تعميق تربيت ديني كمك شاياني مي ترين مؤلفه در ادامه به تعدادي از مهم 
شود كه كننده» اشاره مي عنوان «نظريات پشتيبان شود. گفتني است، فقط به نظرياتي به اشاره مي 

صورت ضمني به اكثر كه هر نظريه به اند؛ درصورتي ها پرداخته صورت صريح به اين مؤلفه به 
 است. ها اشاره كرده اين مؤلفه 

 هاي خرد  . مؤلفه ١ جدول
 كننده نظريات پشتيبان  هاي خرد مؤلفه 

 ) ١٩٩٨استرنبرگ ( دانش 
 ) ٢٠١٣گلوك و بلاك (، )٢٠٠٧و  ٢٠٠٣وبستر ( گشودگي 

 ) ٢٠٠٧و  ٢٠٠٣وبستر ( تجربه

 مل أت
) ()،  ٢٠٠٣آردلت  ()٢٠٠٧و    ٢٠٠٣وبستر  بلاك  و  گلوك  و ٢٠١٣،  گلوك   ،(

 ) ٢٠٢٢)، استرنبرگ و گلوك ( ٢٠٢٢استريت (وست
 ) ٢٠٢٢استرنبرگ و گلوك ( تفكر انتقادي 
 ) ٢٠٢٢استرنبرگ و گلوك ( تفكر خلاق 

 ) ٢٠٢٢(   تستري گلوك و وست  تفكر فراشناختي 
برا جست  حل    ي وجو 
 ي زندگ   هاي چالش 

 ) ٢٠١٠گروسمن و همكاران (

 ) ٢٠١٩(  يجسته و ل معنويت 

 تنظيم هيجاني 
) ( ،  )٢٠٠٧و    ٢٠٠٣وبستر  بلاك  و  ل ،  )٢٠١٣گلوك  و  و  ،  )٢٠١٩(  يجسته  گلوك 

 ) ٢٠٢٢(  تاستري وست
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 هاي خرد در تربيت دينيهاي مؤلفه. دلالت٢

مؤلفة مهم خرد، كه مربوط به بُعد شناختي انسان خردمند    ١٠اين پژوهش با مبنا قرار دادن  
است؛  ثير زيادي بر بعد شناختي او دارند، به استنتاج اصول تربيت ديني پرداخته أاند يا ت بوده 

  شده هايي كه در عمده نظريات خرد مطرح  هاي شناختي، مؤلفهشايان ذكر است كه بين مؤلفه
اند و اند، مدنظر قرار گرفتهها جامعيت و شمول معنايي بيشتري داشتهو نسبت به ساير مؤلفه

ثير را بر بُعد شناختي متربي دارند، أهايي كه بيشترين ت هاي غيرشناختي، مؤلفهاز بين مؤلفه
علت محدوديت مقاله خودداري شده است.  هها باند و از ساير مؤلفهمورد توجه قرار گرفته

شود و سپس به تبيين  دهد، ذكر ميمي  شده را نشانادامه، ابتدا جدولي كه اصول استنتاج  در
 شود. شده پرداخته مياصل استنتاج  ١٠

 ي ن يد ت يخرد در ترب  هايمؤلفه  هايدلالت .  ٢جدول 
 هاي خرد مؤلفه  اصول تربيت ديني

 دانش افزايش آگاهي و بصيرت ديني
 گشودگي كنار گذاشتن تعصبات ديني

 تجربه  مندي از تجربيات ديني خود بهره 
 مل أت مل در معارف دينيأت

 تفكر انتقادي بررسي انتقادي باورهاي ديني خود و اجتماع 
 تفكر خلاق  تلاش براي پاسخ دادن خلاقانه به سؤالات و شبهات ديني

 تفكر فراشناختي نها  آتنظيم خود و  يني د هايشناختِ شناخت
 يزندگ هايحل چالش  يوجو براجست  هاي زندگيمندي از معارف ديني در حل چالشبهره 

 معنويت  تقويت معنويت ديني
 تنظيم هيجاني مديريت نمودن هيجانات در راستاي تعاليم ديني

 ي و بصيرت دينيآگاه شيافزا. ٢-١

 ي ن يد رتيو بص   يآگاه  شيافزا. استنتاج اصل اول ٣جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين

 خرد در گرو كسب دانش است.  • نگرگزاره واقع 
 بپردازد.  يني د رتيو بص يآگاه  شي به افزا دي با يمترب • اصل تربيتي 
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اند، دانش  كيد كردهأ هاي افراد خردمند، كه بسياري از نظريات خرد بر آن ت يكي از ويژگي
خرد ماهيتي شناختي دارد. كسب خرد فقط زماني امكان دارد كه فرد در هر    اساساًاست.  

قرار مي مبتنيگيرد، دانش كافي داشته  موقعيتي كه  بتواند  به آن رفتار  باشد كه  بر آن دانش 
انديشند خردمندانه دست يابد و براساس آن عمل كند. همچنين خردمنداني كه خردمندانه مي

نظري و عملي دست مي اين طريق دانش آنها  به معرفتي  لذا از  يابند كه خردمندانه است؛ 
داند. بالتز و استاودينگر  ) دانش ضمني را هسته خرد مي١٩٩٨يابد. استرنبرگ ( گسترش مي

كنند. به  شناسي بنيادين زندگي بيان ميشيوه) خرد را سيستم دانش تخصصي درمورد ٢٠٠٠(
)،  ٢٠٠٣آردلت (  .دارد  العادهگستره، عمق، اندازه و تعادل فوق  كه  دانشي است  گفتة آنها، خرد
 دانند. ) يكي از ابعاد خرد را بعُد شناختي مي٢٠٢٢استريت (گلوك و وست

بهنگري در دين وقتي امكانتعمق و ژرف با مباحث اسلام  پذير است كه متربي  خوبي 
نگري با ذهن تهي و  باشد تا بتواند در آنها تعمق نمايد؛ چراكه تعمق و ژرفآشنايي داشته  

خوبي با مباحث اسلامي  پذير نيست. لذا ابتدا وظيفه مربي اين است كه متربي را بهخالي امكان
آشنا كند تا بتواند در آنها تعمق نمايد. آشنايي صرف با مباحث اسلامي چندان به تعمق و 

نظر و كسب بصيرت در دين كند و تا وقتي متربي در پي دقتنگري در دين كمك نمي ژرف
بيت او بسيار بر تفقه يابد؛ لذا پيامبر(ص) و اهلنباشد، به معرفتي ژرف و عميق دست نمي

را    فرمايد: «اگر جواني از شيعهميباره  باقر(ع) دراينكه امامطورياند؛ بهكيد كردهأدر دين ت 
  . ، ص١ق، ج    ١٤٠٣  ،ي(مجلس  ١كنم»ديب ميأپردازد، او را ت ببينم كه به تفقه در دين نمي

دين    ).١٦، ح  ٢١٤ ستون  را  آن  اسلام(ص)  پيامبر  كه  بالاست  دين چنان  در  تفقه  جايگاه 
(). حائري  ٣٠  ح  ،٢١٦.  ص  ،١ج  ق،    ١٤٠٣(مجلسي،    ٢داند مي را  ١٤٠٢شيرازي  ) آگاهي 

كه وقتي فرهنگ و آگاهي انسان درست شد، بعد از  طوريداند؛ بهعامل پايداري تربيت مي
شود. ولي اگر مربي فقط به اصلاح عمل فرد بپردازد، هنگامي كه مربي آن عمل نيز اصلاح مي

هاي  ) يكي از مؤلفه١٣٨٨). همچنين باقري (٢٢٩كند (ص.  نيست، متربي آن عمل را ترك مي
كه اعتقادات خاصي درباره جهان پيدا كند. طوريداند؛ بهتدين را مؤلفه اعتقادي و فكري مي

بيني نسبت به نحوي باشد كه آنها را بفهمد و با روشنپيدا شدن اين اعتقادات در فرد بايد به
 

بْتُهُ . «١ دَّ
َ
هُ لأَ یعَةِ لاَ یَتَفَقَّ تِیتُ بِشَابٍّ مِنْ شَبَابِ الشِّ

ُ
  .»لَوْ أ

ینِ الْفِقْهُ لِّ شَيْ لِکُ . «٢    .»ءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هَذَا الدِّ
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به همين خاطر است كه گفته   متقاعد شده باشد.  تقليدي  شود عقايد تحقيقيميآنها  اند نه 
صورت مداوم به مطالعه  به  ديبا منظور افزايش آگاهي ديني متربيان، آنها  ). به٦٩-٦٨(صص.  

انديشه و  آثار  بپردازند،  روايات  و  وقف  قرآن  را  عمرشان  تمام  كه  را،  بزرگ  عالمان  هاي 
و تحقيق در موضوعات ديني و شبهاتي كه  شناخت دين كرده و به تفكر  كنند  اند، مطالعه 
 گيرد مبادرت ورزند. برايشان شكل مي

 ينيتعصبات د كنارگذاشتن. ٢-٢

 ي  نيكنارگذاشتن تعصبات د. استنتاج اصل دوم ٤جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين

 خرد در گرو گشوده نظر بودن است.  • نگرگزاره واقع 
 را كنار بگذارد.  يني تعصبات د دي با يمترب • اصل تربيتي 

 

جدايي كامل  گشودگي جزء  را  خود  افراد خردمند شناخت  است.  خردمند  افراد  ناپذير 
ها از شرايط تاريخي، اجتماعي، فردي  اند كه شناخت در بعضي از موقعيتدانند و آگاهنمي

انگارند و مشتاقانه به سخنان هاي خود را مطلق نميها و ديدگاهثر است؛ لذا انديشهأو... مت
مي افراد گوش  به حقيقت نزديكساير  تا  به افراد خردمند كمك  دهند  تر شوند. گشودگي 

به همةامكانمي از  كند كه  اين طريق  از  لذا  ندانند؛  نگاه خود را مطلق  فقط  بينديشند و  ها 
برند؛  هاي شناختي خود را از بين ميشوند و خطاهاي و نقصمند ميي ديگران بهرههادگاهيد

هاي خرد را  ) يكي از مؤلفه٢٠١٣تر عمل كنند. گلوك و بلاك ( نهتوانند خردمندا درنتيجه مي
اند كه درمورد هر پديده،  كنند: افراد خردمند آگاهباره بيان مينها درايندانند. آگشودگي مي

هاي جديد و از ساير افراد بياموزند.  اند از ديدگاههاي متعددي وجود دارد و مشتاقديدگاه
دهند. براي آنها  كنند و تعصب نشان ميخردمندان نسبت به درك ديگران، كمتر قضاوت مي

معناي  ها و اهداف ديگران قابل پذيرش است. بحث نويسندگان مذكور بهمتفاوت بودن ارزش
كنند كه خردمندان متفاوت بودن اهداف  گرايي افراطي نيست؛ بلكه آنها بيان ميپذيرش نسبي

دانند و نسبت به آنها محترمانه و منعطف برخورد  هاي ديگران را امري طبيعي ميو ارزش
)  ٢٠٠٠هاي همه افراد را درست بدانند. بالتز و استاودينگر ( كنند، نه اينكه اهداف و ارزشمي

نند؛ در ذيل اين داهاي زندگي» ميها و اولويتگرايي ارزشيكي از معيارهاي خرد را «نسبي



   ٥١  هاي آنها در اصول تربيت ديني / سيد مهدي روستا و ديگران «خرد» و دلالت هاي  مؤلفه 

 

بيان مي تمام ارزشمعيار  نسبيت  به  ها و  كنند منظور از خرد اين نيست كه خردمند معتقد 
هاي ارزشي باشد. برعكس، خردمند فردي است كه به فضيلت و خير عمومي توجه  اولويت

هاي خشك و  كند كه پاسخ) درمورد گشودگي بيان مي٢٠٠٧و   ٢٠٠٣دارد. همچنين وبستر (
كه مشكلات  شود. ازآنجاييخردي فرد ميهاي زندگي، باعث بيغيرقابل انعطاف به خواسته

برابر   چند  ديدگاهمي  تربزرگبزرگ  به  نسبت  بودن  باز  و شوند،  اطلاعات  جايگزين،  هاي 
هاي خردمند براي غلبه بر موانع  تواند منجر به افزايش اثرگذاري تلاشهاي بالقوه ميحلراه

    شود.
كه  ن ي نه ا   ، باشد   قت ي وفادار به حق   صرفاًامكان دارد كه    ي مترب   ي برا   ي وقت   ن ي د   ي كشف ژرفا 

  ياست مترب   ي محض بپندارد؛ لذا ضرور   قت ي مدنظر قرار دهد و آن را حق   ن ي از د را    فهم خود   فقط 
  ق ي طر   ن ي بپردازد و از ا  نگري به تعمق و ژرف  ي خود را كنار بگذارد و با گشودگ  ي ن ي تعصبات د 

گيري آگاهانه ضد حق و به  معناي موضع گفتني است تعصب به  . ابد ي دست    ن ي ژرف د   ق ي ا به حق 
)؛ لذا كنار گذاشتن تعصبات ديني  ١١٢٩، ص.  ٢، ج  ١٣٩٠نفع اغراض شخصي است (مالوف،  

نما مثل شبهات نيست، بلكه متربيان بايد بعد  معناي تغيير سريع عقيده در برابر هرگونه امر واقع به 
درستي  كه به وجو و كسب يقين به تغيير عقيده خود مبادرت ورزند و درصورتي از تحقيق و جست 

) معتقد است كه  ١٣٩٠باور خود يقين يابند لازم است كه بر آن پايداري كنند. شريعتمداري ( 
معناي تسليم است و اين حقيقت را نشان گراست. واژة اسلام به گرا و حقيقت اسلام ديني واقع 

ها است. هر نوع  ها و حقيقت دهد كه اولين شرط مسلمان بودن تسليم بودن در برابر واقعيت مي 
باتوجه  لجاج و...  با روح واقع تعصب،  نظر اسلام  گرايي و حقيقت به مخالف بودن  از  خواهي، 

منظور  دين اسلام است و متربيان به ). لذا تعصب نشان فاصله داشتن از  ١٩٩محكوم است (ص. 
دراين  نيز  اسلام(ص)  پيامبر  بگذارند.  كنار  را  تعصب  بايد  اسلام  دين  به حقيقت  باره  دستيابي 

،  ٢ق، ج    ١٤٠٧  ، ي ن ي (كل   ١شود فرمايد كه تعصب باعث باز شدن حلقه ايمان از گردن فرد مي مي 
. اين فرمايش پيامبر اسلام(ص) گوياي اين حقيقت است كه تعصب نوعي جمود  ) ٢، ح  ٣٠٨  . ص 

كند؛ لذا  منظور نيل به حقيقت را ناممكن مي كند كه امكان صيرورت انديشه به فكري ايجاد مي 
 متربي كه در پي حقيقت ايمان است بايد تعصبات را كنار بگذارد. 

 
یمَانِ مِنْ عُنُقِهِ . «١ بَ لَهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ الإِْ وْ تُعُصِّ

َ
بَ أ   .»مَنْ تَعَصَّ
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 ديني خود ات ياز تجرب منديهربه. ٢-٣

 خود  ينيد  اتياز تجرب  منديه بهر . استنتاج اصل سوم ٥جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين

 است.  اندوزيخرد در گرو تجربه  • نگرگزاره واقع 
 خود بهره ببرد.  يني د اتياز تجرب دي با يمترب • اصل تربيتي 

 

كند  تجربه به خردمند كمك مي  اساساًاست.    تجربه نقش مهمي در رشد خرد بشر ايفا كرده
كند و  تر از قبل حقيقت را درك مياي را كسب كند كه عميقهاي ويژهها و بصيرتكه بينش

مي فاصله  لذا خردمندانهاز خطا  مؤلفهتر عمل ميگيرد؛  از  يكي  تجربه  هايي است كه  كند. 
بدون هيچ   باره معتقد است كه خردداند. او دراين) براي خرد لازم مي٢٠٠٧و  ٢٠٠٣وبستر (
م بهؤعامل  و  خودثري  نميبهصورت  رشد  بحرانخود  طي  در  بلكه  زندگي،  كند؛  هاي 

اي حياتي و موفق در زندگي، شود. داشتن گذارههاي روزمره آشكار ميها و آشفتگيناهمواري
ن  عنوازا بههاي استرسآميز مشكلات حياتي و كنار آمدن و سازگار شدن با محيطحل موفقيت

 كند.عمل مي ١بوتة خرد 
تجربه ديني در معناي خاص آن «مواجهه دروني و شهودي با امر قدسي» است (فنايي  

تري در نظر گرفت  توان براي تجربه ديني معناي وسيع). ولي مي١٦٣، ص.  ١٣٩٧اشكوري،  
دار با مفاهيم و مقولات ديني در  كه شامل هر نوع تجربه ناشي از ارتباط وجودي فرد دين

بموقعيت باشد. ازآنجاييهاي چالشخصوص موقعيتههاي مختلف،  كه هر  برانگيز زندگي 
داري حيات ديني دارد، لذا داراي تجربيات ديني غني، اعم از توسل، توكل، شفا،  متربي دين

تر و خردمندانه او  تواند به شناخت عميقشهود و...، است. بررسي عميق چنين تجربياتي مي
دين به  بخشيدن  تعمق  در  تجربيات  اين  لذا  نمايد؛  شاياني  كمك  دين  بسيار  از  فرد  داري 

عرفاني از القائات شيطاني    /)، اگر تجربه ديني١٣٩٧ارزشمند است. به عقيدة فنايي اشكوري (
و تسويلات نفساني مصون باشد، منبع يكي از برترين انواع معرفت خواهد بود. وي معتقد 
است در سنت اسلامي بايد نقش تجربه ديني را بيشتر در تعميق معرفت و ايمان و باورهاي  

نا نمودن متربيان با افراد وارسته و اهل شهود و كمك كردن به آنها  ديني جست. مربي با آش
 

   .)The Crucible of Wisdom( شوديو رشد خرد م  يريگ كه باعث شكل يز يبرانگسخت و چالش طيشرا. ١
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دهد  سمت كسب تجربه شهودي سوق ميمنظور تهذيب و تزكيه نمودن نفس خود، آنها را بهبه
كند كه تجارب شهودي و ساير تجارب ديني خود را موشكافانه  و همچنين به آنها كمك مي

 تر شود.  بررسي كنند تا بينش و معرفتشان عميق

 مل در معارف ديني أ. ت٢-٤

 ي نيتأمل در معارف د. استنتاج اصل چهارم  ٦جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين •
 خرد در گرو تأمل نمودن است.  • نگرگزاره واقع  •
 . دي تأمل نما يني در معارف د دي با يمترب • اصل تربيتي  •

 

هاي  صورت مستقل يا مضاف يكي از مؤلفهمل را بهأدر بسياري از نظريات حوزة خرد، ت 
، ص. ١داند (ج  معناي بادقت نگريستن ميمل را بهأ ) ت ١٣٩٠اند. مالوف (اصلي خرد ذكر كرده

ت ٣٤ او  ميأ).  متفاوت  تدبر  و  تعقل  تفكر،  مثل  مشابه  واژگان  ساير  با  را  را  مل  تفكر  داند. 
معناي منع كردن و باز داشتن  )، تعقل را به١٣٥٣، ص.  ٢، ج  ١٣٩٠معناي انديشيدن (مالوف،  به

اند كه صاحب خود را از خطرها  كند و معتقد است عقل را به اين علت عقل گفتهذكر مي
) و همچنين تدبر را به سنجيدن كار و به پايان  ١١٥٧، ص.  ٢، ج  ١٣٩٠كند (مالوف،  حفظ مي

كه كشف معارف نظري  ). ازآنجايي٤٤٥، ص.  ١، ج  ١٣٩٠كند (مالوف،  آن فكر كردن معنا مي
گيري  مل نقش محوري در شكلأ مل ممكن نيست؛ لذا ت أجز در پرتو ت هو عملي خردمندانه ب

به ج ت خرد دارد. همچنين خردمندان كه نسبت  اند، تلاش  مل واقفأ ايگاه رفيع و محوري 
بهمي ت كنند كه  مداوم  (أ صورت  آردلت  نمايند.  بُعد  ٢٠٠٣مل  را  ابعاد اصلي خرد  از  يكي   (

نياز رشد بُعد شناختي فرد خردمند  كند كه اين بُعد پيشباره بيان ميداند. وي دراينتأملي مي
گونه  چيبدون ه  ،ستا گونه كه  را آن  تيواقعاست. فرد درصورتي خردمند است كه بتوانند  

انجام    يبراتر زندگي دست يابد.  معناي عميقتا از اين طريق بتواند به  عمده درك كند  فيتحر
  ر به تفك   مختلف،  يا از منظره  دادها يو رو  هادهيبا نگاه كردن به پد  خردمند   فرد  د يكار، با  نيا

ي  و فرافكن   تيذهن  ،يخودمحور از    وسعت دهد وخود را    نشيو ب  يبپردازد تا خودآگاه  تأملي
رفتار    يها زهي ازجمله انگ  ،امور  ي واقع  ت ينسبت به ماهخود    نش يبهمچنين بر  و  بكاهد    خود

عنوان يكي از  ) با طرح مؤلفة نگرش تأملي به٢٠١٣بيفزايد. گلوك و بلاك (  ،گرانيخود و د
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اي ندارند، بلكه  خردمند نسبت به مسائل زندگي نگاه ساده  كنند كه افرادها خرد بيان ميمؤلفه
باشند. ازجمله اين نگاه پيچيده در تجربيات  اي داشته  تمايل دارند به اين مسائل نگاه پيچيده

، پيوندهاي رشدي  تربزرگتوان به تلاش براي ديدن وضعيت كلي و شناسايي موضوعات  مي
 در طي زمان، و روابط بين مسائل اشاره كرد. 

جز  هدين آكنده از متون و معارفي است كه بطون مختلفي دارند؛ كشف بطون اين معارف ب
مل در متون و معارف ديني به فهم بيشتري از  أمل در آنها ممكن نيست. متربي با ت أاز طريق ت 

داري  كند؛ لذا دينهاي پنهان بيشتري از معارف ديني را كشف مييابد و جنبهآنها دست مي
ژرف مياو  ميتر  بينا  كند،  فكر  هركسي  كه  است  معتقد  اميرالمؤمنين(ع)   ١گردد شود. 

 يمي(تم  ٢داند . ايشان همچنين يكي از دو هدايت را تفكر مي)٣٨٠  .، ص٣١البلاغه، نامه  (نهج
توان دريافت كه متربي  (ع) مين يرالمؤمني امبراساس سخنان    ).٣٩، ح  ٨١٦  .، ص١٤١٠  ،يآمد

تر را ببيند تا از رهگذر اين بصيرت به هدايت دست يابد.  تواند معارفي ژرفورزي ميبا عقل
فرمايد كه ابلاغ پيامبران فقط ابلاغ به حس (ابلاغ به چشم  باره ميب) دراين  ١٣٨٩مطهري (

كه تا عقل نفوذ  چنانو گوش) نيست، بلكه ابلاغ به عقل و فكر است؛ يعني بيان مطالب، آن
در  را  تعبير قرآن «حكمت» پيامي  به  برهان و  ابزار و مركب استدلال و  با  كند. عقل فقط 

كار بستن عقل به فهمي حكيمانه و خردمندانه  . لذا متربي با به)١٦٥. (ص  پذيرد  خودش مي
داري  نگري اوست. ثمره چنين امري دستيابي به دينيابد كه گوياي ژرفاز دين دست مي

دراينح است.  حاجيقيقي  (دهباره  ديني  ١٣٩٩آبادي  متون  كه  است  معتقد  كيد  أت  صراحتاً) 
داري حقيقي ثمره تفكر و تعقل است و هركسي كه از عقل خود، كه ويژگي كنند كه دينمي

ممتاز انسان و موهبتي الهي به اوست، به نحو شايسته و صحيح استفاده كند، حقايق دين را  
اي حق تكاليف و پذيرد و به نحو شايستهنمايد و از عمق وجود خويش آن را ميتصديق مي

 ). ٤٤كند (ص. فرايض ديني را ادا مي

 
بْصَرَ « .١

َ
رَ أ  . »مَنْ تَفَکَّ

   .»الفکر إحدی الهدایتین« .٢
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 خود و اجتماع ينيد يباورها يانتقاد يبررس. ٢-٥

 خود و اجتماع  ي نيد  يباورها يانتقاد يبررس. استنتاج اصل پنجم ٧جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين •
 است.    يخرد در گرو پرداختن به تفكر انتقاد • نگرگزاره واقع  •
خود و اجتماع بپردازد.   يني د  يباورها  يانتقاد  يبه بررس  دي با  يمترب • اصل تربيتي  •

 

مندي از تفكر انتقادي است. خردمند با بررسي انتقادي  هاي خردمندان بهرهيكي از ويژگي
نظام فكري و عملي فرد ديگري به شناخت و فهم عميق نظام فكري و عملي آن فرد دست 

ميمي و  عمل  يابد  و  فكر  داراي  طريق  اين  از  لذا  بپردازد؛  آن  تكميل  و  اصلاح  به  تواند 
مي نميخردمندانه  فرد خردمند  انديشهشود.  ساير  بررسي  با  و تواند  تأييد  به  رفتارها  و  ها 

هاي صواب را از ناصواب  كند كه انديشهانتخاب آنها بپردازد؛ زيرا ضرورت خرد او حكم مي
دارند كه تفكر انتقادي شامل مهارت و نگرش  ) بيان مي٢٠٢٢جدا كند. استرنبرگ و گلوك (

 ن يوهله اول ا  نگرش دراست. مهارت در تشخيص معقول بودن و اعتبار اظهارات است و  
 .ميرا انجام ده ص يتشخ  نيا مياست كه بخواه

و نادرست    سطحي  هااز آن  يدارد كه ممكن است بعض   ياز معارف اسلام  يتصور  يهر مترب
نادرست    هايتا بتواند جنبه  كند  يخود را نقد و بررس  يباورها  ياست مترب  يباشند؛ لذا ضرور

از طرفي، متربي    .ابديدست    تريژرف  يبه باورها  آنها  اصلاح  ادهد و ب  صيرا تشخ  يو سطح
ب بشر،  اجتماع  و معارف آن  هدر  مدعيات مختلف درمورد دين  با  امروزه،  خصوص جامعه 

كارگيري تفكر  جز از راه بههمواجه است. يافتن حقايق درست و پيدا كردن مسير هدايت ب
تر  تر و مسير هدايت نزديكهاي ژرفانتقادي ممكن نيست؛ لذا از اين طريق متربي به انديشه

شنوند از  سوره زمر به بندگاني كه از بين تمام سخناني كه مي  ١٨گردد. خداوند در آيه  مي
صورت ضمني به خداوند در اين آيه به   ).١٨(زمر،    ١دهد كنند، بشارت ميبهترين پيروي مي

مي اشاره  آن  ارزش  و  انتقادي  دراينتفكر  ( كند.  نجفي  و  نوذري  محمودي،  )  ١٣٩٠باره 
سنجي، خودسنجي،  (ع) شامل موقعيتنيرالمؤمني امهاي فردي تفكر انتقادي را از نگاه  ويژگي
گري، شك راهبردي، مطالعه پيوسته، تعقل همراه با تدبر، استدلال بر مبناي قضاياي پرسش

 
حْسَنَهُ . «١

َ
بِعُونَ أ ذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ رْ عِبَادِ الَّ  . »فَبَشِّ
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انديشي و تلفيق علم و تر، رعايت حدود كارها، تعمق و ژرفپيشين، توجه به كارهاي مهم
). لذا استفاده از تفكر انتقادي در تربيت ديني منجر به تعميق  ١٠٥- ٩٩دانند (صص.  عمل مي
داند. به  داري و هدايت مي) تفكر انتقادي را لازمه دين١٣٨٨شود. باقري (انديشي ميو ژرف

طوري  هاي تربيت ديني ارزيابي، گزينش و طرد است؛ بهباره، يكي از مؤلفهگفتة وي دراين
هاي  كه فرد در مواجهه با اطلاعات و رويدادهاي اجتماعي در عصر حاضر به بازشناسي جنبه

 ). ٧٨شود (ص.  پردازد و اين امر لازمه تقواي حضور فرد دانسته ميمثبت و منفي آنها مي

 ينيپاسخ دادن خلاقانه به سؤالات و شبهات د يبرا تلاش. ٢-٦

 ي ن يپاسخ دادن خلاقانه به سؤالات و شبهات د  يتلاش برا. استنتاج اصل ششم ٨جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين •
 خرد در گرو پرداختن به تفكر خلاق است.  • نگرگزاره واقع  •
 . د ي تلاش نما   ي ن ي پاسخ دادن خلاقانه به سؤالات و شبهات د   ي برا   د ي با   ي مترب  • اصل تربيتي  •

 

) خلاقيت را توانايي تفكر كردن به روشي غيرمعمول و تازه درباره چيزي و  ١٣٩٣سانتراك ( 
گيري رفتار  بديل در شكل هاي خاص درباره مسائل است. تفكر خلاق نقشي بي حل رسيدن به راه 

هاي قبلي  هايي كه پاسخ كند. فرد خردمند در موقعيت ها ايفا مي خردمندانه در بعضي از موقعيت 
آفريند. زندگي  ها و راهكارهاي جديد مي زند و انديشه كند، دست به خلاقيت مي كفايت نمي 

هاي قبلي  كيد بر پاسخ أ كنند؛ لذا ت هاي قبلي ديگر كفايت نمي هايي است كه پاسخ آكنده از موقعيت 
رفتار خردمندانه مستلزم تفكر خلاق است.    اساساً نگري است. درنتيجه  خردي و سطحي نشانه بي 

دست يافتن  شامل    ي ر ي گ م ي تفكر خلاق در حل مسئله و تصم ) معتقدند  ٢٠٢٢استرنبرگ و گلوك ( 
خرد    نقش مهمي در . تفكر خلاق  است حل موردنظر  راه   ي برا   د ي مرتبط و مف   د، ي جد   ي ها ده ي ا به  

هايي خارج از چارچوب  ي، ايده ر ي گ م ي تصم   ا ي مشكل    ك ي حل    ي ها برا ده ي ا   ن ي اغلب بهتر   را ي ز   دارد؛ 
 كنند. ي فكر نم   ا كه مردم معمولاً به آنه   يي ها ده ي ا   اند؛ و نوآورانه 

دليل عامل تهديدكننده ايمان و رشددهنده  بررسي سؤالات و شبهات ديني از نظر دين اسلام به 
دراين  است.  الزامي  امري  متربي،  معرفتي  را  ن ي رالمؤمن ي ام باره  نظام  او  پيامبر،  توصيف  در  (ع) 
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خصوص در دنياي امروز كه  ه . ب ) ٢٦  . ، ص ٢البلاغه، خطبه  (نهج   ١داند كننده شبهات مي برطرف 
سؤالات و شبهات بسياري ذهن متربيان را به خود مشغول كرده است. تلاش متربي براي پاسخ  

جويي را در خود  كند تا روحيه حقيقت دادن به سؤالات و شبهات ذهني خود به او كمك مي 
شود براي پاسخ به اين  كند و باعث مي تر نگاه مي تقويت نمايد؛ لذا از اين طريق به مسائل ژرف 

كار بندد تا به پاسخ مناسب  سؤالات و شبهات به مطالعه و تحقيق بپردازد و تفكر خلاق خود را به 
.  رسد ي نگر م و ژرف   ق ي عم   ي نش ي به ب دست يابد؛ درنتيجه متربي از اين طريق از لحاظ معرفتي  

هاي  ويژه پرسش ها، به فرمايد كه پرسش ال و شبهه در رشد علم مي ؤ ) درباره نقش س ١٤٠٠اعرافي ( 
ها  ثر در تطور و رشد و تحول دانش ؤ ترين عوامل م عالمانه، پيچيده، منطقي و شبهه، يكي از مهم 

ران تطور و تحول علوم محسوب  هاي جدي پيش هاي دقيق و فني و شبهه و علوم است. پرسش 
كند؛ آن چالش متفكران را  برد و دچار اشكال مي شوند. اينها چيزي است كه علوم را پيش مي مي 

كند.  ال، علوم تحول و تطور پيدا مي ؤ دارد و در پرتو اين تفكرِ ناظر به شبهه و س به تفكر وامي 
( علي  عوامل معرفتي و  ١٤٠٣تبار  دارد؛  شبهات    ي ر ي گ در شكل يرمعرفتي  غ ) معتقد است  نقش 

مي  معرفتي  عوامل  پارادايم ازجمله  بر  ابتنا  به  دانش توان  فقدان  يا  ضعف  نامطلوب،  هاي  هاي 
اي  نگري و نگاه جزيره نياز، كاربست مبناي مخل و مخرب، جمود فكري، جزئي تي و پيش مقدما 

گرايي و كاربست روش نادرست يا كاربست نادرست روش اشاره كرد.  به دين و منابع ديني، علم 
گيري شبهات را  ساز شكل كند عواملِ معرفتي زمينه لذا پرداختن به شبهات به متربيان كمك مي 

 شوند.  نگرتر مي كنند و ژرف اصلاح كنند؛ درنتيجه از لحاظ معرفتي رشد مي 

 اهآن ميخود و تنظ ينيد هايشناختِ شناخت. ٢-٧

 ا هآن  مي خود و تنظ ينيد  هايشناختِ شناخت . استنتاج اصل هفتم ٩جدول  
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين •
 است.  يخرد در گرو به تفكر فراشناخت • نگرگزاره واقع  •
 . باشد  هاآن  ميخود و تنظ  يني د  هاياهل شناختِ شناخت   دي با  يمترب • اصل تربيتي  •

 

كند كه منجر  هايي را براي خردمند ايجاد مينگاه فراشناختي به نظام شناختي خود ظرفيت
محصولات    شود. خردمندان با بررسي نظام انديشه خود قادرند روندها و به رفتار خردمندانة او مي 

 
بُهاتِ . «١   .»إزَاحَةً لِلشُّ
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فكري خود را بشناسند و از اين طريق به ارزيابي آنها بپردازند و درصورت لزوم به اصلاحشان  
يابند كه باعث  اقدام كنند؛ درنتيجه، از اين طريق به نظام شناختي و رفتاري بهتري دست مي

هاي فراشناختي را  ) ظرفيت٢٠٢٢استريت (تر عمل كنند. گلوك و وستشود خردمندانهمي
دانند كه شامل دو زيرمؤلفه «آگاهي و در نظر گرفتن عدم  هاي شناختي خرد ميازجمله مؤلفه

هاي متفاوت» است. درمورد  قطعيت و غيرقابل كنترل بودن» و «آگاهي و در نظر گرفتن ديدگاه
شدت  به  دانش و قدرت خود  يها تيمحدودكنند كه افراد خردمند نسبت به  مؤلفة اول بيان مي
  ي هاتيموقع  جهي نتاند كه هيچ فردي قادر نيست  نسبت به اين واقعيت آگاه  آگاهي دارند. آنها 

دانند كه اتفاقات غيرمنتظره در هر  . همچنين ميكند  ينيبشيپ  كامل   نانيرا با اطم  دهي چيپ  اريبس
 زماني و براي همه ممكن است رخ بدهد و بسياري از اتفاقات زندگي ما قابل كنترل نيستند. 

كند. در گيري تفكر انتقادي فراهم مي تفكر فراشناختي فرصت و زمينه مناسبي براي شكل 
وطن  تيزدست،  زمينه سيدمحمودي،  ( اين  شيرودي  قربان  و  معتقدند ١٤٠١خواه، خلعتبري   (

شود؛ لذا از اين طريق متربيان آموزش فراشناخت منجر به افزايش تفكر انتقادي دانش آموزان مي 
براي نقادي وضعيت دين  كنند. بسياري از متربيان نسبت به داري خود پيدا مي زمينه مناسبي 

دانند چه هاي ديني خود يا آگاهي ندارند يا اطلاعاتي سطحي دارند و همچنين نمي شناخت 
ثر است يا چه موانع و فرايندهايي منجر ؤ داري آنها م گيري دين عوامل و فرايندهايي در شكل 

هاي ديني شود؛ لذا قادر به حفظ، اعتلا و تعميق شناخت شان مي يزي ست گريزي يا دين به دين 
داري كند كه به دين داري خود به متربيان كمك مي خود نيستند. درنتيجه بررسي فراشناختي دين 

تري دست يابند. نتايج پژوهش اميني، رحيمي، صمديان و غلامي علوي تر و مستحكم ژرف 
هاي فراشناختي در يادگيري ) بر ضرورت توجه نظام آموزشي به پرورش و رشد مهارت ١٣٩٢( 

ت  اسلامي  معارف  مي أ دروس  به كيد  اسلامي  متون  در  هرچند  تفكر كنند.  به  مستقيم  صورت 
كار ه منان را درخصوص ب ؤطور غيرمستقيم م به   ي اريبس   ث ياحاد اي نشده است،  فراشناختي اشاره 

دين  زمينه  در  عمل  اين  كرده بستن  تشويق  دراين ن ي رالمؤمن ي اماند؛  داري  مي (ع)  فرمايد: باره 
، ٢٣٦  . ، ص ١٣٦٦  ،ي آمد   ي م ي(تم »  ١حساب شما برسندحساب خود برسيد قبل از اينكه به «به 
تفكر فراشناختي است كه مي   ). ٤٧٤١ح   به  پرداختن  نفس  از محاسبه  به بخشي  منجر  تواند 

 شود.   نگري، هدايت و رستگاري فرد در دو جهانژرف 
 

نْ تُحَاسَبُوا . «١
َ
نْفُسَکُمْ قَبْلَ أ

َ
 . » حَاسِبُوا أ
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 يزندگ هايدر حل چالش ينياز معارف د منديبهره. ٢-٨

 ي زندگ  هايدر حل چالش   ينياز معارف د مندي بهره . استنتاج اصل هشتم ١٠جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين

 است.  يزندگ هايحل چالش يوجو براخرد در گرو جست  • نگرگزاره واقع 
 بهره ببرد.  يزندگ هايدر حل چالش  يني از معارف د دي با يمترب • اصل تربيتي 

 

هاي  وجو براي حل چالشدارند كه خرد از طريق جستبعضي از نظريات خرد بيان مي
مي رشد  از طريق جستزندگي  فرد  چالشكند.  براي حل  كه هم  وجو  است  زندگي  هاي 

يابد كه به رشد  هايي دست ميها و بينشكند و هم به بصيرتتوانايي عملكرد ذهنش رشد مي
كنند كه خردمند  ) در تعريف خرد بيان مي٢٠١٠كند. گروسمن و همكاران (خردش كمك مي

چالش از  عبور  عملبراي  استدلال  از  خاصي  انواع  از  زندگي  ميهاي  استفاده  كند.  گرايانه 
شناسي بنيادين  ) خرد را سيستم تخصصي دانش در شيوه٢٠٠٠همچنين بالتز و استاودينگر (

 دانند.شناسي) ميوخمزندگي (پيچ
كند و از آنها براي  هاي زندگي خود به معارف ديني رجوع ميدار در چالشانسان دين

) معتقدند كه اسلام  ١٤٠٢گيرد. در اين زمينه داودي و كارآمد (ها خود بهره ميحل چالش
ها  ها و زماناش به همه نيازهاي هدايتي بشر در همة مكاندليل جهاني بودن و جاودانگيبه

طيبه، مجموعهپاسخ به حيات  او  دستيابي  و  انسان  سعادت  براي  و  دانشگوست  از  ها،  اي 
 . (صدهد  هاي ضروري را در اختيار انسان قرار ميها و ارزشها، باورها، دستورالعملنگرش

دليل اينكه  ، بهبرديمهاي زندگي بهره  هنگامي كه متربي از معارف ديني در حل چالش  ).١١٤
نمايد، به فهمي عميق و عيني نسبت به آن معارف و  تجربه ميطور عملي اين معارف را  به

كند. عمل  يابد؛ لذا با معارف ديني پيوندي وجودي و ژرف برقرار ميحقيقت دين دست مي
ب مقولات  از  بسياري  كارآمدي  و  درستي  تشخيص  در  محوري  نقش  تجربه  خصوص  هو 

شكل و  تكنولوژيك  دارد. مقولات  آنها  از  بسياري  به  نسبت  انسان  فهم  تعميق  و  گيري 
( ابراهيم بيان مي١٤٠١زاده  معرفت ميدارد كه عمل)  تجربه را اساس  اعتقاد  گرايان  دانند و 

دارند شناخت يا معرفت، محصول تجربه يعني عمل ميان انسان و محيط اوست. آن چيزي  
مي دانسته  فرضيهكه  كه درستيشود،  است  ميهايي  تأييد  تجربه  و  در عمل  لذا  شان  شود؛ 
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براي حل آن چالشمتربيان در چالش معارف ديني  از  بهره بردن  با  زندگي  به فهم  هاي  ها 
 يابند.    عميق، درست و كارآمدي از آن مقولات دست مي

 ينيد تيمعنو تيتقو. ٢-٩

 ي ن يد ت يمعنو تيتقو. استنتاج اصل نهم  ١١جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين

 است.   تي خرد در گرو پرداختن به معنو • نگرگزاره واقع 
 بپردازد.  يني د تي معنو تي به تقو دي با يمترب • اصل تربيتي 

 

)، تعريف واحدي  ١٣٩٤زاده قمصري، نوذري و باقري (به نظر كياني، مهرمحمدي، صادق
هاي متفاوتي وجود دارد. پنج جنبه مشترك بينياز معنويت وجود ندارد و در اين عرصه جهان

. معنويت  ٢. معنويت فرايندي ارتباطي است،  ١ها شامل اين موارد است:  بينيدر اين جهان
جست معناست،  نوعي  تعالي٣وجوي  فرايندي  معنويت  است،  .  داراي  ٤بخش  معنويت   .

گراست. . معنويت مفهومي كل٥هايي از قبيل خرد، عشق، صلح، شگفتي و غيره است،  جلوه
اند. معنويت از طريق  كرده  هاي بسياري به رابطه معنويت و خرد اشارهنظريات و پژوهش

گيرد و به    كند كه از حيات سطحيِ گذشته فاصلهايجاد معنا و تعالي براي فرد به او كمك مي
كند. به  تر دست يابد. در اين فضاست كه خرد فرد بيشتر رشد ميتر و ژرفحياتي يكپارچه

نظر  ) درمورد اينكه معنويت مؤلفة خرد است يا نه، اختلاف٢٠٢١گفتة جسته و همكاران (
توجهي با  طور قابلوجود دارد. آنها در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه معنويت به

به نمره خرد مي اين طريق  از  بهزيستي بهتر مرتبط است و  با  سلامت روان و  افزايد؛ ولي 
تري دارد و از اين طريق  و تنظيم هيجاني رابطه ضعيف  پسندهاي مانند رفتارهاي جامعهمؤلفه

ضعيف كردهنقش  بيان  همچنين  مذكور  نويسندگان  دارد.  خرد  در  كه  تري    ات يادباند 
مداخلا  يتوجهقابل معنو  يها مؤلفه  ت يتقو  يبرا ت  درمورد  ازجمله  دارد  تيخرد  . وجود 

بيت(ع) هاي خرد از ديدگاه اهللفهؤ) م١٤٠٠همچنين موحد، ابوالمعالي الحسيني و باقري (
فردي، در ارتباط دنيا و آخرت و در ارتباط با فردي، بينهاي درون اي از ويژگيرا مجموعه

 كند.  خوبي به ارتباط خرد با معنويت اشاره ميآخر پژوهش مذكور به  لفةؤداند. دو ممعبود مي
اي از تكاليف نيست،  اعتقاد سطحي به برخي باورها و انجام ظاهري پاره صرفاًداري دين
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هاي معنويت  داري در پي ايجاد معنويت براي متربي است. متربي با تقويت جنبهبلكه دين
ديني در خود، به معنايي عميق در زندگي و ارتباطي عميق با خود، خداوند، خلق و خلقت  

كند و ادراكي وجودي نسبت به حقايق  يابد؛ لذا قواي عقلي و عاطفي متربي رشد ميدست مي
ديني  دست مي از مقولات و مسائل  به معرفتي حكيمانه و خردمندانه  متربي  درنتيجه  يابد؛ 
( دست مي ارتباطي  ١٣٩٠يابد. سلحشوري  تربيت ديني  تربيت معنوي و  بين  ) معتقد است 

كه هدف غايي تربيت معنوي، تربيت ديني است. از نظر وي،  طوريتنگاتنگ وجود دارد؛ به
در اسلام عمل كند، قادر است به كمال و   خصوص معنويت هاگر فرد طبق معنويت ديني ب

هاي روح و عوالم ديگر مثل عالم جبروت و عالم اسماي الهي دست يابد. لذا  فعليت قدرت
تر درك كند.  كند و قادر است حقايق ديني را ژرفدر پي اين كمال، عقل متربي رشد مي

تربيت ديني  ) بيان مي١٤٠٠همچنين اقدامي، حسيني، شرفي و سجاديه ( دارند كه رويكرد 
معنوي نوعي رويكرد به تربيت ديني است كه در نگاهي كلان و جامع با تربيت روح و نيز  
توجه دادن فرد به مفاهيم باطني و عميق ديني، توجه او را از سطوح ظاهري به هسته شريعت،  

 نمايد. كه عقلانيت و فطرت است، معطوف مي

 در راستاي تعاليم ديني  جانات يدن هكر تيريمد. ٢-١٠

 ي ن يد م يتعال  يدر راستا  جاناتيدن هكر تيري مد. استنتاج اصل دهم ١٢جدول 
 خردمندانه عمل نمود.  دي با يني و ژرف معارف د  قيفهم عم يبرا • گزاره هنجارين

 است.  يجانيه ميظنخرد در گرو پرداختن به ت • نگرگزاره واقع 
بپردازد.   يني د  مي تعال  يدر راستا  جاناتينمودن ه  تي ري به مد  دي با  يمترب • اصل تربيتي 

 

مؤلفه هيجاني ازجمله  نظريات مهم خرد جزء  تنظيم  از  بسياري  در  هاي خرد است كه 
اي دوجانبه با نظام شناختي فرد دارد؛ ازنظر شدت  هاي اصلي خرد است. هيجانات رابطهمؤلفه

شود عقل فرد، كه مولد خرد اوست، دچار انفعال، و هيجانات جايگزين  هيجانات باعث مي
است؛   الزامي و ضروري  امري  عقل  كاركرد  براي  تمايلات  ازلحاظ وجود  و  او شود  عقل 

هاي عاطفي دارند. درنتيجه فرد خردمند با مديريت درست هيجاناتش  ها جنبهچراكه شناخت
) تنظيم احساسات و همدلي را يكي  ٢٠١٣كند. گلوك و بلاك (به رشد خرد خود كمك مي

دقت احساسات  توانند بهباره معتقدند افراد خردمند ميكنند و دراينهاي خرد ذكر مياز مؤلفه
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خود را درك كنند؛ حتي زماني كه آن احساسات متناقض يا داراي دو جنبه است. همچنين  
خردمند مي بهافراد  مديريت  توانند  يك موقعيت معين  مطابق  را  احساساتشان  مناسب  طور 

باره  داند؛ دراينهاي خرد را تنظيم هيجاني مي) نيز يكي از مؤلفه٢٠٠٧و    ٢٠٠٣كنند. وبستر (
مي آشكاربيان  تمايزات  به  دقيق  حساسيتي  شامل  خرد  عاطفي  بُعد  كه  و  ظرافت  ،كند  ها 
اي  كارگيري عواطف به شيوههاي پيچيده عواطف انساني است. شناخت، پذيرش و بهتركيب

 سازنده، معيار خرد است. 
به حاكميت عقل خود   هيجانات خود  با مديريت كردن  تعاليم ديني  راستاي  متربي در 

دهد هيجانات جاي عقلش را بگيرد و در فهم و تفسير او  كند و اجازه نميكمك زيادي مي
شود. از دين و مقولات ديني دخالت كند؛ لذا دچار برداشتي سطحي نسبت به معارف دين نمي

شود  هاي نفساني باعث ميفرمايد كه پيروي نمودن از خواهشباره مي(ع) درايننيرالمؤمنيام
. لذا متربيان براي دريافت  )٣٧، ح  ٣٦ .، ص٢ق، ج   ١٤٠٣  ،ي (مجلس  ١انسان از حق باز بماند 

) در ١٣٨٦حقايق ديني بايد به مديريت هيجانات خود بپردازند. همچنين به گفتة مطهري (
اش را درباره نفي يا اثبات مطلبي حفظ  طرفيخصوص، اگر انسان در تفكرات خود، بي  اين

اش به يك طرف باشد، بدون اختيار عقربه فكرش به جانب ميل و خواهش  نكند و ميل نفساني
هاي تربيت  ) نيز يكي از روش١٣٩٠. فرمهيني فراهاني ()٦٦  .(ص شود  اش متمايل مينفساني

كند هنگامي كه  داند و بيان ميداشتن متربي از هواهاي نفساني» ميديني را «روش دور نگاه  
نتيجه صحيح مي به  كند،  اما آنعقل در فضاي پاك و سالم فعاليت  گاه كه علايق و رسد؛ 

به انحراف كشيده ميثير آن خواستهأت ها نفساني حاكم گردد، تحتخواسته بُعد ها  شود. از 
از جنبه يكي  به  ديگر،  مثبت  توجه  ديني،  تعاليم  راستاي  در  هيجانات  كردن  مديريت  هاي 

ب خود  ميههيجانات  هيجانات  اين  است؛  معنوي  هيجانات  شكلخصوص  در  گيري  تواند 
(ص.   كند  شاياني  كمك  آن  ارتقاي  و  متربي  كردن ٢٨٠شناخت  مديريت  با  متربي  لذا   .(

سرشت  زند. صفايي مقدم، رشيدي و پاكهيجانات خود به تعميق باورهاي خود دست مي
ند ميان عقل و عاطفه در منابع اسلامي تمايز آشكاري  دارند كه هرچباره بيان مي) دراين١٣٨٥(

وجود دارد، عقل از عنصر عاطفه تهي و بيگانه نيست، بلكه جوهر عاطفي هم در كنار جوهر  
تواند به  خصوص هيجانات معنوي، ميهشناختي وجود دارد. لذا توجه به هيجانات مثبت، ب

 
بَاعُ الْهَوَی فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ . «١ ا اتِّ مَّ

َ
   ».فَأ
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اين طريق به ژرف از  نگري و رشد شناختي دست يابد. همچنين  عقل متربي كمك كند و 
تربيت («عادت، تلقين  تواند ما را از شبهتوجه به مديريت هيجانات در راستاي تربيت ديني مي

))، كه بازي با احساسات عواطف و هيجانات است، رهايي  ٦٢، ص.  ١٣٨٨و تحميل» (باقري،  
 افتد. تر اتفاق ميبخشد؛ لذا از اين لحاظ نيز تربيت ديني ژرف

 گيريبحث و نتيجه

داري افراد بوده است.  نگري و ظاهرگرايي معضلي براي دين و ديندر طول تاريخ سطحي
مند شد.  توان از ظرفيت خرد در تعمق بخشيدن به تربيت ديني بهرهبراي حل اين معضل مي

  ت ي آن در اصول ترب  هايدلالتاستنتاج  خرد و    هاي مؤلفهاستخراج    منظورلذا پژوهش حاضر به
شده شامل حيطة شناختي اعم  دهد اصول استنتاجميهاي پژوهش نشان ي انجام شد. يافتهنيد

خود   ينيد  يباورها  يانتقاد   يبررسمل در معارف ديني،  أديني، ت   ي و بصيرتآگاه  شيافزااز (
  هاي شناخت  ي و شناختِنيپاسخ دادن خلاقانه به سؤالات و شبهات د  يبرا   تلاش،  و اجتماع

  ت يمعنو  تي تقوي،  نيتعصبات د  كنارگذاشتن)، حيطة عاطفي اعم از (اهآن  ميخود و تنظ  ينيد
ديني و  نيد تعاليم  و حيطة عمليجاناتي دن هكر  تي ريمدي در راستاي  ازجمله    -)  تجربي 
ي)  زندگ  هايدر حل چالش  ي نياز معارف د  منديبهرهديني خود و    اتياز تجرب  منديهره(ب

راستاست. ) هم١٣٨٨هاي پژوهش جباري و سجادي ( هاي اين پژوهش با يافتهشود. يافتهمي
عقل جريان  براساس  ظاهرگرا  ديني  تربيت  نقد  با  مذكور  مينويسندگان  بيان  كه  گرا  دارند 

كند. اعطاي بينش به فراگيران،  كيد ميأم با شناخت و آگاهي ت أ داري تو گرا بر دينجريان عقل
كيدشدة جريان  أ هاي ت كيدشدة آنهاست. ازجمله روشأهاي ديني ت ها و علتپرسش از چيستي

وگو،  گرا روش دعوت به تفكر، روش تفسير و استنباط، پرسش و پاسخ، بحث و گفتعقل
  رو نشان هاي اين پژوهش با پژوهش پيشمحاسبه و ارزيابي از نفس و... است. مقايسه يافته

تر  تر و مدللمبسوط  ار يبسبر خرد و عقل را  دهد كه اين پژوهش اصول تربيت ديني مبتنيمي
 هاي حاصل از اين پژوهش شامل اين موارد است: است. يافته استخراج كرده

نگري در معارف ديني مستلزم اين است كه متربي سه حيطة  دهد ژرفميها نشان  يافته
زمان مورد توجه قرار  صورت همتجربي خود را به  -پيوسته شناختي، عاطفي و عمليهمبه

دهد. طبق اصول حيطة شناختي، واژگان و عباراتي مانند آگاهي و بصيرت ديني و پاسخ به 
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نگري در معارف ديني درصورتي ممكن است  دهند ژرفالات و شبهات ديني نشان ميؤس
كه متربي به شناختي جامع و بدون ابهام از معارف ديني دست يابد و واژگان و عباراتي مانند  

و شناختِ شناختأت  دادن خلاقانه  پاسخ  انتقادي،  بررسي  نشان  مل،  ديني  كه  ميهاي  دهد 
دستيابي متربي به شناختي جامع و بدون ابهام از معارف ديني فقط درصورتي ممكن است 

كارگيري سطوح بالاي شناختي خود در معارف ديني غور  هصورت فعالانه و با بكه متربي به
دهي به عواطف  و غوص كند. اصول حيطة عاطفي بيانگر اين امر است كه متربي بدون جهت

و هيجانات دروني (مثل تعصب) و فطري (مثل تمايلات معنوي) خود، با مانعي بزرگ در 
تجربي نيز    -شود. اصول حيطة عمليكارگيري هرچه بهتر قواي شناختي خود مواجه ميبه

نگري در معارف ديني بدون برقراري رابطه دوجانبه بين عرصه نظر و  دهند كه ژرفنشان مي
تر مورد فهم واقع  نظري در عرصه عمل عميق  هاي عمل ديني ممكن نيست؛ چراكه شناخت

ژرفمي و  غنا  به  عملي  تجربيات  از  استفاده  و  شناخت  شوند  عرصه  در  بيشتري  انديشي 
بر محفوظات تكيه كند، بلكه بايد    صرفاًدهد تربيت ديني نبايد  مي  انجامند. اين حيطه نشانمي
ي و استفاده از مسائل  زندگ  يدر مواجهه با مسائل واقع   ينيد  يها كاربست آموزه  تيقابل بر  

هاي اين پژوهش  كيد كند. ازجمله محدوديتأهاي ديني ت واقعي زندگي براي كسب انديشه
توجهي به نظريات خرد ايراني، تمركز بر تربيت ديني  هاي تربيت ديني، بيتوجهي به روشبي

براسا  لذا  است.  عام  معناي  در  ديني  تربيت  به  نكردن  توجه  و  خاص  معناي  س  در 
ميمحدوديت پيشنهاد  پژوهش  اين  پژوهشهاي  در  اصول  شود  از  هريك  براي  آتي  هاي 

شود از اصول  هاي تربيتي طراحي گردد. همچنين پيشنهاد ميشده در اين پژوهش، روشمطرح
مقاطع  استنتاج همه  در  ديني  معارف  درسي  كتب  تدريس  و  طراحي  در  مقاله  اين  در  شده 

 تحصيلي استفاده شود. 

 منابع 

 قرآن كريم 
  ه يثانو  ليتحل  رانيدر ا  يدارني د  راتييروند تغ  ليگزارش تحل).  ١٤٠٣اسدي مله خان، عباس ( 

هاي  تهران: گروه بررسي  .١٤٠٢تا    ١٣٥٣از سال    يدارنيدر حوزه د  يمل  يهاشيمايپ
 راهبردي ميراث.  
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)،  ٢٣(٦،  فصلنامه پاسخگويي به شبهات.  ترين راهبردهاي پاسخ). مهم١٤٠٠اعرافي، عليرضا (
١٤-٧  . 

 ن ييتب).  ١٤٠٠السادات؛ شرفي، محمدرضا؛ و سجاديه، نرگس ( اقدامي، يداله؛ حسيني، افضل
از    ي شناسبر معرفت  ي(مبتن  يدر دوره دوم كودك  ينيد  تي به ترب  يمعنو   كرديرو  ي الگو

 . ٨٠- ٥٣)،  ٣٧(١٦،  فصلنامه تربيت اسلامي، )ييمنظر علامه طباطبا
ي  ها مهارت ). ارزيابي  ١٣٩٢اميني، محمد؛ رحيمي، حميد؛ صمديان، زهره؛ و غلامي علوي، صديقه ( 

نظام   كاركردهاي  در  بازانديشي  اسلامي،  معارف  دروس  در  دانشجويان  فراشناختي 
 . ١٢٠- ١٠٣)،  ٢١( ٢١،  دوفصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي عالي.  آموزش 

اي بر تبيين ماهيت نظام آموزش و پرورش ايران از آغاز دوره  ). مقدمه١٣٩٣ايرواني، شهين (
 .  ١١٠- ٨٣)، ١(٤، نامه مبناي تعليم و تربيتپژوهش دوفصلنامهسازي تا امروز. مدرن

 ). تهران: مدرسه.  ٢(جلد   نگاهي دوباره به تربيت اسلامي). ١٣٨٨باقري، خسرو (
). ابعاد خردمندي  ١٤٠٢؛ تجمليان، حميده؛ افشاني، عليرضا؛ و وزيري، سعيد (خسرو  ،يباقر

فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و  از ديدگاه قرآن كريم و اصول تربيتي منتج از آن.  
 .٧٦-٤٥)، ٤( ٣١،  تربيت اسلامي

نرگسخسرو  ،يباقر سجاديه،  گواهي،  ؛  آزاد؛  محمدي،  محمد؛  فرد،  خداياري  سادات؛ 
) سعيد  زرادخانه،  اكبري  و  و  ١٣٩٩عبدالرحيم؛  دين  و  عقل  اندراجي  وحدت   .(

تربيتبخشيالهام براي  آن  پژوهشديني.  هاي  تربيتدوفصلنامه  و  تعليم  مباني  ،  نامه 
١١٧- ٩٠)، ٢( ١٠ . 

 قم: دفتر تبليغات.   . لم ك م و دررال ك تصنيف غررالح ش).    ١٣٦٦تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمد ( 
 قم: دار الكتاب الاسلامي.  . لم ك م و دررال ك غررالح ق).    ١٤١٠(   عبد الواحد بن محمد   ، ي آمد   ي م ي تم 

). تبيين تربيت ديني ظاهرگرا و نقد آن براساس  ١٣٨٨جباري، كامران؛ و سجادي، مهدي (
 . ٤٦-٩)،  ٢/٨٢( ٤١، در فلسفه و كلام ييجستارهادوفصلنامه گرا. جريان عقل

 . قم: مركز نشر اسراء. انتظار بشر از دين). ١٣٨٧آملي، عبداالله (جوادي 
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  شناسي تربيت ديني آسيب ).  ١٣٩٩آبادي، محمد علي ( ده حاجي 

.  ): الگوي ديني تربيت كودك و نوجوان١(  راه رشد).  ١٤٠٢الدين (شيرازي، محييحائري  
 ها، دفتر نشر معارف.قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
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قم: پژوهشگاه حوزه .  فلسفه تعليم و تربيت اسلامي).  ١٤٠٢داودي، محمد؛ و كارآمد، حسين (
 و دانشگاه؛ سبزوار: دانشگاه فرهنگيان.

(رحمان ابراهيم  جعفري،  ميرشاه  و  محمد؛  آسيب١٣٩٥پور،  ارائه  ).  و  ديني  تربيت  هاي 
صاحب ديدگاه  از  مناسب  برنامهراهكارهاي  رويكرد  با  درسي.  نظران    فصلنامه ريزي 

 . ٥٢-٣١)، ٣٢(٢٤، پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي
  ن ي و حس يعراقچ  دي مهش  ،يدي (شاهده سع يتيترب ي شناسروان). ١٣٩٣(  ويسانتراك، جان دبل

 ).  ٢٠٠٨ ياصل اثر  (نشر  رسا : تهران). فر، مترجماندانش
) احمد  ديني.  ١٣٩٠سلحشور،  تربيت  و  معنوي  تربيت  اخلاقي،  تربيت  ثغور  و  حدود   .(

 .   ٥٦-٤١)، ٢(٢،  رهيافتي نو در مديريت آموزشي دوماهنامه
قربان  و  جواد؛  خواه، حميدرضا؛ خلعتبري،  وطن  تيزدست، طاهر؛  مهنوش؛  سيدمحمودي، 

) انتقاد  ريتأث  ).١٤٠١شيرودي، شهره  تفكر  بر  فراشناخت  آموزش  و قضاوت    يبرنامه 
 . ٦٧-٥٨)، ٥(١١ ،يآموزش پرستار نشريه. ييدانش آموزان ابتدا ياخلاق

البلاغه (محمد دشتي، مترجم). قم: جلوه كمال  ). نهج١٣٨٧شريف رضي، محمد بن حسين (
 ق).   ٤٠٠(نشر اثر اصلي 
 . تهران: امير كبير.  تعليم و تربيت اسلامي). ١٣٩٠شريعتمداري، علي (

بر    ييدوره ابتدا  يكتب مطالعات اجتماع  ي محتوا  لي). تحل١٤٠٠كامران (   ،چهي چل  يوند يش
 . ١٥٦-١٤٦ )،٥٢(١٥ ،يآموزش  يها پژوهش در نظامفصلنامه  .خرد وبستر ه ياساس نظر

پاك  و  عليرضا؛  رشيدي،  مسعود؛  مقدم،  ( صفايي  محمدجعفر  اصل  ١٣٨٥سرشت،  بررسي   .(
 . ٢٩- ١)،  ٤( ١٣،  تربيتي دوفصلنامه علوم عقلانيت در منابع اسلامي و استلزامات تربيتي آن.  

دوفصلنامه  گيري شبهات ديني.  ). عوامل معرفتي و فرامعرفتي شكل١٤٠٣تبار، رمضان (علي
 . ٢٢-٥)، ٤( ٢، پژوهيمطالعات شبهه

 .  ن. تهران: آييالبلاغهتربيت در نهج). ١٣٩٠فرمهيني فراهاني، محسن (
)،  ٣٦( ١٠،  فصلنامه آيين حكمت). ماهيت و دلالت تجربه ديني.  ١٣٩٧فنايي اشكوري، محمد (

١٦٦-١٣٧. 
 . هتب الإسلاميك. تهران: دارال)هالإسلامي-الكافي (طق).  ١٤٠٧يعقوب ( بن  كليني، محمد

زاده قمصري، عليرضا؛ نوذري، محمود؛ و باقري،  كياني، معصومه؛ مهرمحمدي، محمود؛ صادق
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شناسي معنويت از ديدگاه انديشمندان تربيتي غربي و مسلمان. ). مفهوم١٣٩٤خسرو (
 .  ١١٨-٩٧)، ١٤(٧، هاي تربيتيدوفصلنامه اسلام و پژوهش

) المنجد عربي  ١٣٩٠مالوف، لويس  بندرريگي، ٢و    ١فارسي (جلد    – ). فرهنگ  ) (محمد 
 تا).مترجم). قم: بعثت (نشر اثر اصلي بي

). بيروت: دار إحياء  ٢و    ١(جلد  بيروت)    -ط(  بحار الأنوار  ق).  ١٤٠٣(  مجلسي، محمد باقر
  .التراث العربي

و ثمرات تفكر انتقادي از    ها ي ژگ ي و ).  ١٣٩٠محمودي، ايوب؛ نوذري، رضا علي؛ و نجفي، محمد ( 
 .   ١١١-٩٣)،  ١٣( ١٩،  پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي   فصلنامه ع).  (   علي ديدگاه امام 

 . تهران: صدرا.  السلامجاذبه و دافعه علي عليهالف).    ١٣٨٩مطهري، مرتضي (
 . تهران: صدرا. سيري در سيره نبويب).   ١٣٨٩ي (مرتض  ،يمطهر
 . تهران: صدرا.انسان و ايمان). ١٣٨٦ي (مرتض  ،يمطهر

) فريبرز  باقري،  و  خديجه؛  الحسيني،  ابوالمعالي  فريناز؛  مقايسه١٤٠٠موحد،  بررسي  اي  ). 
اهل روايات  در  خردمندي  دستاوردهاي    -السلامعليهم  -بيتمعيارشناسي  با 

 .  ٨٤-٥٧)، ١٦(٩،  تربيتي از ديدگاه اسلامفصلنامه علومشناختي. روان
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